
    مسيحيان  به  پولس نامه
  افسس

 
  

  سلام و درود از پولس
  ، باشم  مي عيسي مسيح   خدا رسول  خواست  به ، كه ولس، پ  مـن از طـرف

   خداونـد مـا عيـسي مـسيح          به   هميشه   كه   عزيز شهر افسس     شما مسيحيان   به
  .وفاداريد

 بـراي     و آرامـش     رحمـت   ، طالـب     عيسي مسيح    خدا، و خداوندمان     پدرمان  از درگاه ۲
  . شما هستم

  
    روحاني در عيسي مسيح بركات

، و   اسـت   پدر خداوند مـا عيـسي مـسيح    ، خدايي كه  چقدر بايد خدا را شكر كنيم     ۳
  .  هستيم  مسيح  ما از آن  كه  دليل  اين ، به  ما ارزاني داشته  آسماني را به  بركات همه

 برگزيد تا در اثر     ما را  بيافريند،    را   جهان  آنكهاز    خدا از زمانهاي بسيار دور، حتي پيش      ۴
 نمود تـا     ، اراده   زمان  همانخدا از   .   او گرديم    ما كرد، از آن      در راه    مسيح   فداكاري كه   آن

 نشود، تـا وقتـي        يافت ما نيز در      لكه يک حتي    ما را در نظر خود پاک سازد بطوري كه        
 تغييـر خـدا       غيرقابل  نقشه۵.   او باشيم    محبت  نمديو، سراپا     شويم   مي حضور او حاضر  در  

   فرزندي بپذيرد؛ و بـراي ايـن         الهي خود به     ما را در خانواده      كه   است   بوده   اين  همواره
   فقـط    تـصميم    اين  علت.  ما فدا كند     را در راه     را فرستاد تا جانش     منظور، عيسي مسيح  

  ! ما بكند  را در حق  لطف  بود اين  كرده  خدا اراده  بود كه اين
   در حـق   اندازه  و تا اين     داشته   حد ما را دوست      تا اين    كه  كنيم   مي   خدا را ستايش    پس۶

.   هـستيم    فرزند عزيز او مـسيح       به   متعلق   بخاطر اينكه    فقط   هم  ، آن    است   كرده  ما لطف 
   خـون    قيمـت    حتي حاضر شد به      ما بقدري زياد بود كه       به   خدا نسبت    و فيض   لطف۷

 خـود     و الطاف    بركات  و سيل ۸ دهد،     ما را ببخشد و ما را نجات         گناهان   تمام  فرزندش

۱
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   و درک او از نيـاز مـا چـه     است  عظيم  او چه  حكمت ، كه آه. را بسوي ما جاري سازد   
  ! عالي است

از  خـود،      در اثـر لطـف      اي كـه    ، نقـشه     خود را بر ما آشـكار سـاخت          نهان  خدا نقشه ۹
   او بـه     كـه    تا ما نيز بدانيم      خود را آشكار ساخت      بود؛ او نقشه     كرده  زمانهاي دور طرح  

 فـرا     معـين    وقتي زمـان     بود كه   قصد خدا اين  ۱۰.  فرستاد   جهان   را به   مسيح منظور    چه
   در مـسيح   ، بـا هـم       بر زمين    و چه    در آسمان   ، چه    باشيم   ما را در هر جا كه       برسد، همه 

 در    مسيح   فداكاري كه   ، بخاطر آن     بر اين   علاوه۱۱.   با خدا بسر بريم      آورد تا همواره   گرد
، زيـرا      مورد پسند اوسـت      كه  ايم   شده  يا   هديه  ، ما براي خدا همچون       است   ما كرده   راه

  ، و چنانكـه   او گـرديم   ما را برگزيند تـا از آن      بود كه    ابتدا اين    عالي خدا از همان     نقشه
   ايـن    عمل  مقصود خدا از اين   ۱۲.   است   بخشيده   را تحقق    نقشه  ، او اين    كنيم   مي  لاحظهم

 در   ، او را براي لطفـي كـه         ديم آور   ايمان   مسيح   به   كساني كه    نخستين   ما بعنوان   بود كه 
  .  كنيم ، تمجيد و ستايش  است  ما نموده حق
   را شـنيديد و بـه        انجيـل   بخـش    نجات  م پيغا   شما نيز كه    ، همه    فداكاري مسيح   بسبب۱۳

   بـه    متعلـق    شـود كـه      مُهر شديد تا مـشخص      القدس   روح   آورديد، بوسيله    ايمان  مسيح
 مـا     همـه    را بـه    القـدس    روح   بود كه    داده  ، وعده   خدا از زمانهاي گذشته   .  هستيد  مسيح

   خـدا هرچـه     هكنـد ك ـ     مي   در ما، ضمانت    القدس  و حضور روح  ۱۴ عطا كند؛     مسيحيان
   كـه    خدا بر ما، نمايانگر اينـست       مهر روح .  ما عطا خواهد فرمود     ، به    است   داده  وعده

  ايـن .  حضور خـود ببـرد       ما را به     كه   است   نموده   و ضمانت   خدا ما را باز خريد كرده     
  !  گوييم  خداي شكوهمند خود را سپاس  براي آنكه  ديگري است نيز دليل

  
    افسس  براي مسيحياندعا و شكرگزاري

   عيساي خداوند و از محبتـي كـه          استوار شما به     از ايمان   ، از زماني كه      دليل   همين  به۱۵
  دائماً براي وجود شما خدا را سپاس۱۷و۱۶،   شدم  خود داريد، آگاه  برادران  همه  به نسبت
 عيسي    خداوندمان   پدر پرجلال    و از خدا كه     كنم  ، براي شما دعا مي      همچنين.  گويم  مي

   و كامـل     عطا نمايد تا بطور روشن       شما حكمت    به   كه  كنم   مي  ، درخواست    است  مسيح
دعـا  ۱۸.   اسـت    داده   شما انجـام     فداكاريهايي در حق     و چه    عيسي كيست   درک كنيد كه  

 خـدا    اي از بركـاتي را كـه         شود تا بتوانيد گوشه      شما روشن    باطـن   چشمان   كه  كنم  مي
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 خـدا     ارثي كـه     پي ببريد كه     حقيقت   اين   ببينيد، و به     است   ما در نظر گرفته     اي آينده بر
 تـا    كـنم   ، دعا مي    همچنين۲۰و۱۹.   و غني است    ، چقدر پرشكوه     تدارک ديده   براي مؤمنين 

 قدرتي    همان  اين.   است   چقدر عظيـم    مؤمنين   خدا براي كمک به      قدرت  درک كنيد كه  
   آسـماني، در دسـت       مقـام    كرد و او را در برترين       ، زنده    ازمرگ   را پس    مسيح   كه  است
 و رهبـر      و سـلطان     و رئيس    هر پادشاه    برتر از منزلت    مقامي كه ۲۱ خدا قرار داد،      راست
   دنيا و چه     در اين    ديگري، چه    او بسيار شكوهمندتر از هر مقام       بلي، مقام .   دنياست  اين

 قـرار داد، و او را مقـرر           چيز را زير پايهاي مسيح      خدا همه ۲۲. اشدب   مي  در دنياي آينده  
 را    و او آن     اوسـت    بدن   در حكم   كليسايي كه ۲۳ كليسا باشد،      و سرپرست   كرد تا رئيس  

   چيـز در همـه       همـه    و عطا كننده    او سرچشمه . سازد   و وجود خود لبريز مي      از حيات 
  . جاست

  
    در مسيح عمر دوباره
 خـدا قـرار داشـتيد و         ، زيـر لعنـت       خطايا و گناهانتـان     ي شما نيز بعلت   روزگار
 بوديـد و     در گنـاه     غـرق    ماننـد ديگـران     شما هـم  ۲.  ابدي بوديد    مرگ   به  محكوم

 در    اكنـون    و هـم     نيروهاي پليـد اسـت       رئيس  كرديد، شيطاني كه     مي   را اطاعت   شيطان
  طرز زندگي ما، نشان   .  ديمگي مانند آنها بو   ما نيز هم  ۳. كند   مي   خدا عمل    مخالفين  قلب
  هر كار   به   و دست   ديم خود بو   ما اسير هوسها و افكار كثيف     .  ناپاک ما بود     ذات  دهنده

، زيـر      مانند ديگران    و درست    دنيا آمديم    به   سركش   طبيعت  ما با همين  .  ديمز  زشتي مي 
  .  خدا بوديم  و غضب خشم

   به  كه۵    داشت  ستدو آنقدر ، ما را    ماست  از حد تصور     بيش  ش و رحمت    لطف  اما خدا كه  ۴
 ابـد     تـا بـه     بايست   و مي    بوديم  ، روحاً مرده     گناهانمان   داد؛ زيرا ما بسبب      دوباره ما عمر 

 مـا نيـز عمـر       كـرد، بـه      زنده  مرگ از     را پس    خدا مسيح  وقتياما  .  بسر ببريم دور از خدا    
  دليل  بلي، او به  ۶.  ايم  كرده پيدا     خدا نجات    و فيض    در اثر لطف    ما صرفاً   پس.  داد  دوباره

،    مـسيح    و همـراه     سـاخت    روحاني زنـده     مرگ  ما كرد، ما را از اين       براي   مسيح  كاري كه 
اينـک خـدا    ۷ .  اسـت    در آسـمان     جاي ما با مسيح     اينرو، اكنون از  .  بخشيد   و جلال   عزت
 و   ، عظمـت     اسـت    مـا كـرده      در حق    عيسي مسيح    توسط   لطفي كه    به  تواند با اشاره    مي

  . سازد  و اعصار نمايان  قرون  همه  مردم  خود را به  و محبت  لطف عمق

۲
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   كـه    اسـت    مسيح   به   ايمانتان   و مهرباني خدا و توسط       رايگان  ، در اثر بخشش     بنابراين۸
   اعمـال    نتيجـه   نجـات ۹.  ت خداس ـ   هديـه   ، بلكه    كار شما نيست    ايد؛ و اين     يافته  نجات
 ما را از      كه   خداست  اين۱۰.  خود ببالد   تواند به    نمي  ، از اينرو هيچكس      ما نيست   خوب

؛ و از   اسـت   مـا داده   به  وجود عيسي مسيح    زندگي جديد را از فيض       و اين   نو آفريده 
   خـدمت    زندگي جديـد را صـرف        ما اين    كه   بوده   خدا اين   ، نقشه   زمانهاي دور دست  

  .  نماييم  ديگران به
  

   اتحاد در مسيح
 شـما را      بوديـد و يهوديـان      پرسـت    روزگاري شما بت     از ياد نبريد كه      هيچگاه  پس۱۱
 نيـز ناپـاک بـود، بـا           خودشـان    دل  خواندند، در حاليكـه     مي»  نجس«و  »  خدا نشناس «

  در آن ۱۲. آوردنـد   را بجـا مـي       مذهبي و ختنه     ظاهري و مراسم     تشريفات  وجود اينكه 
 خدا نبوديـد و هيچيـک        كرديد و جزو قوم      زندگي مي   ، شما كاملاً جدا از مسيح       زمان

اميـد    خدا و بي     و بي   شما گمراه . شد   شما نمي    حال   خدا شامل   هاي اميدبخش   از وعده 
  .بوديد

  زماني از خدا دور بوديد، امـا در اثـر           گرچه.  هستيد   عيسي مسيح    از آن   اما اكنون ۱۳
  .ايد  خدا نزديک شده  به  خود براي شما كرد، اكنون  با خون  مسيح كاري كه

 آشتي داد و      را با شما غيريهوديان     او، ما يهوديان  .   و دوستي ماست     پيوند صلح   مسيح۱۴
 و مـا را عـضو يـک      برداشـت  كـرد، از ميـان    جدا مـي   ما را از هم    را كه   ديوار تبعيض 

  كـرد و غيريهـود را ناديـده          يهود، از يهـود طرفـداري مـي         شريعت۱۵.   ساخت  خانواده
 با جانبازي خـود،      اما مسيح .  بود   و كينه    رنجش   ما باعث    امر در ميان    ، و اين    فتگر  مي
 محدوديتهاي ايجـاد      خود را فدا كرد تا به       ، زيرا او جان      برداشت   دشمني را از ميان     اين
 را   غيريهوديان شما     و هم    ما يهوديان   ، هم   نگاهآ.  دهد   يهود، خاتمه    شريعت   توسط  شده
 يكـديگر    بـه  و مـا را       ، جزئي از وجود خود سـاخت        ديم بو   قبلاً با يكديگر دشمن     كه

،    بدنيم اعضاي يک    كه  اكنون۱۶.  برقرار شود    صلح   و سرانجام   پيوند داد، تا يكي گرديم    
   داده   ما و شـما را بـا خـدا صـلح             وجود ندارد، زيرا مسيح    دشمني و  كينه ما  ديگر بين 

   پيغـام    ايـن   مـسيح ۱۷.   رفت   او از ميان     پاي صليب  در   ما سرانجام   دشمني ديرينه .  است
  ، و هـم ديدر بودو از خدا  رساند كه   شما غيريهوديان  به  را، هم  و آرامش   صلح  دلنشين
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   غيريهودي، بـه     يهودي و چه    چه ما،    ، همه   حال۱۸.   او نزديک بوديم     به   كه   ما يهوديان   به
   بـه   تـوانيم   ، مـي     داده   بـراي مـا انجـام       مسيح   فداكاري كه    خدا و در اثر آن      ياري روح 

  .  يابيم  خدا راه مان حضور پدر آسماني
  
  »شما خانه خدا هستيد«
  ، اهل    با مقدسين    همراه   نيستيد، بلكه    و بيگانه    خدا غريب    به   ديگر شما نسبت    اكنون۱۹

  . خدا هستيد  عضو خانواده باشيد و با ساير ايمانداران  الهي مي وطن
دهنـد     مـي    و انبياء تشكيل     را رسولان    زير بناي آن     داريد كه    ساختماني تعلق   شما به ۲۰

 يكديگر    به  ، با مسيح    ايم   آورده   ايمان  ما كه ۲۱.   است   آن   زاويه   سنگ   هم  و عيسي مسيح  
.   درآيـيم    زيبـاي عبـادت      يـک خانـه      و بـصورت     رشد كنيم   تدريج تا ب   ايم   شده  متصل

  ايد تـا قـسمتي از ايـن      شده   يكديگر متصل    و به    مسيح   خدا به    روح  شما نيز بوسيله  ۲۲
  . دهيد ، تشكيل  خداست  مسكن  را كه خانه

  
    غيريهوديان ، رسول پولس

، زيـرا   برم  بسر مي ر زندان د ، بخاطر شما غيريهوديان   ، خدمتگزار مسيح     پولس  من
 قـبلاً در     همانطور كه ۳و۲. باشيد   خدا مي    شما نيز بخشي از خانه       كه  كردم   مي  اعلام
   خـدمت    خـدا ايـن     دانيد كـه    شک مي   ، بي   ام   كرده   بطور مختصر اشاره    هايم  يكي از نامه  

.   نمـايم   اعـلام    شما غيريهوديـان     او را به     و لطف    تا فيض    كرده   محول   من   را به   خاص
  اش  و مهربـاني   لطـف   كه  فرموده  من  و به   آشكار ساخته    راز را بر من      اين  خدا خودش 

 راز   اين  كه  دهم  تا توضيح نويسم  را مي اين۴. گـردد  نيز مي  شما غيريهوديان  حال شامل
   در ميـان    خـود    راز را بـا قـوم        خدا اين   در زمانهاي گذشته  ۵.  آشكار شد    بر من   چگونه
 و انبيـاء خـود     مقـدس   خـود بـر رسـولان     روح   را بوسـيله     آن   بود، اما اكنون    نگذاشته
  .  است  ساخته مكشوف

   بـه    متعلـق    عظيمـي كـه      در ارث    نيـز ماننـد يهوديـان        غيريهوديان   كه   راز اينست   آن۶
نـي كليـسا     يع   مسيح  اند تا جزو بدن      شده  ، شريكند؛ و هر دو دعوت        خداست  فرزندان
هـاي خـدا مبنـي بـر          ، وعـده     انجيل   پيغام   و به    مسيح   به   آوردن  هر دو با ايمان   . باشند
 را از     تا همـه     است   داده   من   را به    فيض  خدا ايـن ۷. نمايند   مي   عالي را دريافت    بركات

۳
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 عطـا    را نيـز     و توانـايي لازم     ، قـدرت     رسالت   اين   و براي انجام     سـازم   آگاه   نقشه  اين
،  هـستم  كـوچكتر      مـسيحيان    و از همـه      لياقتي نداشـتم     هيچ   كه  بلي، من ۸.   است  كرده

 عظيمـي از     ، گـنج     در مـسيح     كـه    را برسـانم     پيغام   اين   غيريهوديان  تا به    شدم  انتخاب
   دهنـده   خـدا نجـات    كه  سازم  روشن و براي همه۹ خواهد شد،     الهي نصيبشان   الطاف

  .باشد نيز مي  غيريهوديان
   بـرهيچكس   و اعصار گذشته ونقر دررا    نقشه ، اين  چيز است  همه  آفريننده اما خدا كه  

و  يهود    چه خدا،    زندانفر  همه وقتي   كه   علت   اين  ؟ به    علت   چه  به۱۰.  بود   نساخته آشكار
 در  ي حـاكم  و قـدرتها  مانروايـان فـر   تمام، دند كليسا متحد گردر يكديگر   با  غيريهود،  چه

   كـه   اي است    نقشه   همان   درست  و اين ۱۱ او پي ببرند؛       حكمت   و عمق    كمال  ، به   آسمان
  . عملي سازد  عيسي مسيح  تا بوسيله  نظر داشتدرخدا از ابتدا 

   كه   باشيم   داشته   و اطمينان    حضور خدا بياييم     به   و واهمه    ترس   بدون  توانيم   مي  اكنون۱۲
  .پذيرد  باز مي  او، خدا ما را با آغوش  به  ايمان  و نيز بسبب  ماست اه همر  مسيح چون

 و دلـسرد     كننـد، مـأيوس      مـي    در اينجا بـا مـن        از رفتاري كه    كنم   مي  ، خواهش   پس۱۳
 بايـد     و ايـن    شـوم    مـي    را متحمل    و زحمات    رنج   اين   من   كه  بخاطر شماست . نشويد
  . افتخار و دلگرمي شما باشد مايه

  
  دعاي پولس براي نيروي روحاني

   و به   آيم   زانو درمي   ، به   كنم   خدا فكر مي     نقشه   و عظمت    حكمت  ، وقتي به    بنابراين۱۵و۱۴
 بعضي از اعضاي     اي كه    خانواده ،  كنم   دعا مي    الهي است    خانواده   پدر اين   خدايي كه   درگاه
   تـا بـسبب     خواهم   از او مي    نم۱۶.  هستند  و بعضي ديگر هنوز بر روي زمين         در آسمان   آن

   كه  كنم  دعا مي ۱۷.  خود، نيرومند و توانا سازد       شما را با روح     حد خود، باطن     بي  كرامت
   آنقدر در محبـت  خواهم از خدا مي.  شما جاي گيرد ، كاملاً در دل   ايمانتان   از راه   مسيح
 و    و عمـق     و طـول    رض خـدا، ع ـ     با ساير فرزنـدان     تا همراه ۱۹و۱۸ بدوانيد،     ريشه  مسيح

  گرچـه .  بچـشيد   تـان    را در زنـدگي      آن   را درک نماييـد، و طعـم         مسيح  بلندي محبـت 
   و واقعـي آن      درک كامـل     قـادر بـه      فكـر انـسان      كـه    اسـت    آنقدر وسيع    مسيح  محبت
 از وجود خـدا    رويد كه  پي ببريد و تا آنجا پيش    آن   شما به    كه  باشد، اما آرزو دارم     نمي

  .لبريز شويد
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 در مـا كـار        عظيمـي كـه      قـدرت    آن   بوسـيله    قادر است    باد كه   ، خدا را جلال     حال۲۰
او را  ۲۱.  دهـد    و اميد و فكر ما انجام       كند، براي ما كارهايي بسيار فراتر از خواست         مي

  . آمين.  باد  قرنها، تا ابدالاباد جلال  عيسي تا جميع در كليسا و در مسيح
  
  

   داراناتحاد ايمان
  كـنم    مـي   ، از شما التماس     برم   بسر مي   زندان خداوند اينجا در       خدمت   بسبب   كه  من

 شما عطـا      خدا به    باشد، مقامي كه     مقامتان   شايسته  كه زندگي و رفتار كنيد      طوري
 محبتـي     يكديگر بردبار باشيد و بـسبب        به  نسبت.  باشيد   و مهربان   فروتن۲.   است  كرده
  ارههمـو  كنيـد    سعي۳ .نماييدپوشي     چشم يكديگر   اشتباهات و خطاهااز   داريد،     هم   به  كه

  . و صفا باشيد  در صلح  با هم  تا بتوانيد هميشه،يدشو   خدا هدايت روح از متفقاً
، يعنــي   اســت سـاكن »  روح« و در همگـي مــا يــک   ، اعـضاي يــک بــدنيم  مـا همــه ۴

 جلالـي     آن  ، يعني بـه     ايم   شده   اميد دعوت   يک   به   ما براي رسيدن    ؛ و همه    القدس  روح
 و يـک      يک خداونـد، يـک ايمـان        براي ما فقط  ۵.   است   خدا براي ما تدارک ديده      كه

 مـا و در       ما و بـالاتر از همـه         پدر همه    كه   ما يک خدا داريم     همه۶. تعميد وجود دارد  
  .كند  وجود ما زندگي مي  ذرات  و در تمام  ماست همه

   هر يک از مـا فـيض         به   خويش   كَرَم   صلاحديد خود، از دولت      طبق  ، مسيح   با اينحال ۷
 وقتي    كه   پيشگويي شده    مسيح  نيز درباره » زبور داود  « در كتاب ۸.   است  خاصي بخشيده 

،    بازگشت   آسمان   به   و ظفرمندانه    ساخت   را مغلوب    شد و شيطان     زنده   از مرگ   او پس 
  تـبايس ، يعني مي»  بازگشت  آسمان به«فرمايد   مي  كنيد كه دقت۹.  هدايا بخشيد   مردم  به
،    آمـده    پايين   كسي كه   همان۱۰.  باشد  هـ رفت   زمين   اعماق  ، به   ردهـ ك   نزول  دا از آسمان  ـابت

 جـا از حـضور        چيز را در همه     ، بالاتر از آسمانها، تا همه        بالا بازگشت    به   كه  همانست
  .خود پر سازد

 بعضي از ما، عطـاي       به:  ما بخشيد   ، او عطايا و استعدادهاي خاصي به         ترتيب  اين  به۱۱
   از خـدا پيغـام       كـه    اسـت    عطا را داده    اي اين    عده  ؛ به    است   را داده    يک رسول   خاص
   است   داده  العاده   برخي استعداد فوق     نمايند، به    اعلان   ديگران   را به    كنند و آن    دريافت

۴
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   كـه    اسـت    توانـايي را داده      برخي ديگر اين     كنند و به    ا بسوي خدا هدايت    ر   مردم  كه
  . دهند  را رهبري نمايند و تعليم  كنند و ايشان  خدا مراقبت ، از قوم مانند يک شبان

وند تـا   ـ مجهـز ش ـ     ايمانـداران   د كـه  ـبخش   ما مي    به   هدف   عطايا را با اين      اين  مسيح۱۲
سا ـ او گردند و كلي      كليسا يعني بدن    رفتـ پيش   كنند و باعث    بتوانند بهتر او را خدمت    

 خـود از     تـ و شناخ ـ    مـا در ايمـان       همه  رانجامـتا س ۱۳د؛  ـ برس   لازم  د و كمال  ـ رش  به
  .  برسيم ري مسيحـ پ  و به ، رشد كنيم د شدهـفرزند خدا متح

 و    ديگـران    اثـر سـخنان    در   بـود كـه      نخـواهيم   ، ديــگر ماننـد اطفـال        در آنصورت ۱۴
   تغييـر عقيـده      ايمانمـان    به   نسبت  گويند، هر لحظه     براي گمراهي ما مي     وغهايي كه در

  راسـت .   رفـت    در پـي راسـتي خـواهيم        ، همـواره     و علاقه    با عشق   بلكه۱۶و۱۵،    بدهيم
،    ترتيب   اين   تـا به    زيست   خواهيم   كرد و راست     خواهيم   عمل  ، راست    گفت  خـواهيم
   هـدايت   تحـت . باشـد    سـر كليـسا مـي        كه   شويم   هـر امري مانند مسيـح    در  جبتدريـ
 او، يعنــي كليـسـا، در جــاي خــود قـرار           اعـضـاي بــدن      تمـام    كـه    اسـت   مسيح
كنــد،     انـدامهاي ديگـر كمـک مـي          خـود، بـه      خـاص    با روش   هـر اندام . گيرنـد  مي

  .نمايد ، رشـد مي محبت و پر از   در تندرستي كامل  بدن  تمام بطـوري كه
  

    در مسيح زندگي تازه
  نجـات  هنوز    كساني كه  ديگر مانند     كه  گويم   شما مي    خداوند به   ، از جانب    بنابراين۱۸و۱۷

   پر از ظلمـت      سنگشان   هستند و دل     كور و گمراه     ايشان   نكنيد، چون   اند، زندگي   نيافته
انـد؛ در      خـدا بـسته    روي   خود را به    دل خدا دورند، زيرا فكر و         از حيات   ايشان.  است
   چـه    اهميتي نـدارد كـه      براي ايشان ۱۹.  دهند  هاي خدا را تشخيص     توانند راه    نمي  نتيجه

انـد و بـراي ارضـاي هوسـها و       شـده   كاري بد؛ در فـساد غـرق      و چه   كاري خوبست 
  .يستند ن  گردانروي كاري   از هيچوزنند،   زشتي مي  هر عمل  به  خود، دست شهوات

اگر واقعاً صـداي او را      ۲۱.   است   نياموخته  شما  به زندگي   براي روشي   چنين  اما مسيح ۲۰
 بايـد     اكنون  پس۲۲ايد،    ، درک كرده     است   خود فرموده    در باره   را كه  حقايقيايد و     شنيده
ز شـود، ا     فاسد و فاسدتر مي      فريبنده   بر اثر شهوات    آلود خود را كه      و گناه    كهنه  طبيعت

   پـيش    شما بايد روزبروز تغيير كند و بـسوي كمـال           فكر و ذهن  ۲۳ نماييد،    خود بيرون 
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 و درسـتكار؛ و       جديد و متفاوتي شويد، شخصي مقدس       بلي، شما بايد شخص   ۲۴. رود
  .، بپوشيد  خداست  صورت  به  نو را كه  طبيعت اين
باشـد، زيـرا مـا اعـضاي           راسـت    هميشه   گفتارتان   نگوييد، بلكه    دروغ   هم  ديگر به ۲۵

اگـر  ۲۶.  زنيم   مي   لطمه   خودمان  ، به   ، در واقع     بگوييم   يكديگر دروغ    و اگر به    يكديگريم
   خورشـيد غـروب      از آنكه   پيش.  ندهيد گناهي از شما سر بزند       عصباني شديد، اجازه  

   فرصـت    شـيطان    بمانيـد، بـه     زيرا اگـر خـشمگين    ۲۷ را از خود دور كنيد،        كند، خشم 
  . وا دارد  گناه  شما را به دهيد كه يم

   بكشد و با همان    كار دست   وراً از اين  ـد ف ـ، باي   لاً دزد بوده  ـاگر كسي از شما قب    ۲۸
   سـخنان   هيچگـاه ۲۹.  كمک نمايد    محتاجان  واند به ـ كار كند تابت    دستها، آبرومندانه 

   شـنوندگان    تـا بـه     نيكو و مفيد باشـد       گفتارتان   نياوريد، بلكه    بر زبان   بد و زشت  
  . برساند خير و بركت

  يد كه ـ باش  تهـ ياد داش   به.  گردد  القدس   روح   رنجش   باعث  طوري زندگي نكنيد كه   ۳۰
  هـند، روزي ك ـ  ـ ك ـ  راي روز رستگاري آمـاده    ـ تا شما را ب      است  ما مهر زده  ـاو بر ش  
  . يد يافتـ آزادي خواه  از گناه ور كاملـ بط در آن

 را از خـود دور       ناسـزاگويي و نفـرت     خويي،  ، درشت   ، غضب   ، خشم  تلخي  هر نوع ۳۱
 باشـيد و يكـديگر را ببخـشيد،      دلـسوز  و     مهربـان    هـم    به   نسبت  و در عوض  ۳۲،  كنيد

  .  است  بخشيده  خدا نيز شما را بخاطر مسيح همانطور كه
  

   زندگي در نور و زندگي در تاريكي
از مـري    هـر ا   در شما نيز كند،    ميتقليد    پدرش از رفتار    عزيز كودک   يک  همچنانكه

   مسيح   زمينه  در اين .  باشيد  ، پر از محبت      ديگران   به  نسبت۲.  بگيريد  خدا سرمشق 
 خـدا     قربـاني، بـه     بـره  مانند    خود را   كه   داشت   دوست ما را  آنقدر    كه باشد،   شماالگوي  
  محبـت   ني خشنود شد، زيرا    قربا  ينخدا نيز از ا   .  را پاک سازد     كرد تا گناهانمان    تقديم

 . عطر خوشبو بود  ما، در نظر خدا همچون  به  نسبت مسيح 
 شـما وجـود      راني در ميـان     عفتي و شهوت    ، بي    گناهاني نظير طمع    هشيار باشيد كه  ۳

  ، سـخنان    گفتـار كثيـف   ۴.  خدا جـاي نـدارد       قوم   در بين    گناهان  چنين.  باشد  نداشته

۵
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بجـاي اينهـا، بـا يكـديگر        .   شما نيـست     شايسته ،   ادب  هاي خلاف    و شوخي   زشت
  .هاي خدا گفتگو كنيد و شكرگزار باشيد  نيكويي درباره

  ، جـاي اشـخاص      خـدا و مـسيح       ملكـوت    كـه    اسـت    روز روشن    چون   حقيقت  اين۵
 دارد،   طمـع   ديگـران   و ناموس  مال  به ؛ بلي، كسي كه    و طمعكار نيست   ، ناپاک   عفت  بي
  ممكـن ۶. پرسـتد    دارد و مي     دنيا را بيشتر از خدا دوست        اين   زيرا مال  ،   است  پرست  بت

   ايـن   امـا شـما گـول     . هايي بتراشـند     بهانه   گناهان  ها بكوشند براي اينگونه      بعضي  است
 و  شـوند، زيـر خـشم       گناهاني مـي     چنين   مرتكب   را نخوريد، زيرا كساني كه      اشخاص
   كه  است درست۸!  نكنيد  هم  و برخاست د، نشست افرا  قبيل با اين۷.  خدا هستند غضب

  پـس .   بود؛ اما حالا پر از نور خداونـد اسـت            و پر از ظلمت      شما نيز سياه    زماني قلب 
، بايـد      نـوري در وجـود شماسـت        اگـر چنـين   ۹ دهد؛     تغيير را نشان     بايد اين   رفتارتان
  . باشد  و راست ، درست  نيک اعمالتان

  در كارهـاي پـوچ    ۱۱. سـازد    چيزهايي خداوند را خشنود مـي       يد چه بكوشيد تا درياب  ۱۰
 بگذاريد نور شما بر آنها بتابد تا زشتي آنها بـر              نكنيد، بلكه    و تاريكي شركت    شرارت
دهند،    مي   در تاريكي انجام     خدانشناسان  زيرا كارهاي زشتي كه   ۱۲.  آشكار شود   همگان

تابـد،     مي   ايشان   نور شما بر گناهان     امي كه اما هنگ ۱۳.  آور است    شرم   هم  حتي ذكرشان 
،   در اثـر همـين    .  چقـدر در اشـتباهند      شوند كـه     مي  شود و متوجه     مي  زشتي آنها ديده  

   كه  از اينرو است  ۱۴.  نور گردند    كنند و فرزندان     بازگشت   بعضي از ايشان     است  ممكن
   مردگـان  دار شو و از ميـان اي، بي  خوابيده اي تو كه«: فرمايد  آسماني مي خدا در كتاب  

  ». بر تو خواهد درخشيد برخيز، و نور مسيح
  

  زندگي تحت نيروي روح خدا
 . كنـيم   زيرا در روزهاي دشواري زندگي مـي       باشيد،     و رفتارتان    اعمال   مراقب  پس۱۶و۱۵
 باشـيد، و      و خردانـديش    ، عاقل   دور كرده  و ناداني را از خود        ، جهالت    جهت   همين  به
 كـاري     بـه    دسـت    تأمـل   بدون۱۷.  نيک بجا آوريد     فرصتي سود بجوييد تا اعمال      هر از

از ۱۸.  زنـدگي كنيـد      آن   خدا را دريابيد و مطابق       و اراده    سعي كنيد خواست    نزنيد، بلكه 
   از روح   در عـوض  . كـشاند    مـي   هاي زشـت     راه   را به   مستي بپرهيزيد زيرا مستي انسان    

  .خدا پر شويد
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 خداوند گفتگو كنيد و سرودهاي پرستشي و مزامير براي يكـديگر             دربارهبا يكديگر   ۱۹
 بـسازيد   آهنگ خداوند براي خود   دل در  سرودهاي روحاني بخوانيد و     با هم . بخوانيد

  مـا عيـسي مـسيح    خداونـد   نام   چيز، خداي پدر را به   براي همه   و همواره ۲۰ ،و بسراييد 
  .شكر كنيد

   و شوهر  زن روابط
  

   اطاعـت    از مـسيح    ، همچنانكـه    اي زنـان  ۲۲.  يكـديگر باشـيد     ، مطيع    مسيح  احترام  به۲۱
، همـانطور    اسـت   زن زيرا شوهر سرپرست  ۲۳.  نماييد   نيز اطاعت   كنيد، از شوهرتان    مي
 كـرد و  ا  فـد  را   او جـانش     بـود كـه      علـت    همـين   بـه .   كليساست   سرپرست   مسيح  كه

 از   ميـل  ، بايد در هـر امـري بـا كمـال      ما اي زنان   ش  پس۲۴. ديد كليسا گر   دهنده  نجات
  .  است  مسيح  كليسا مطيع  كه  همانگونه  كنيد، درست شوهر خود اطاعت

 كليـساي     مـسيح   كه بداريد     دوست همانطور خود را     ، همسران   و اما شما اي شوهران    ۲۵
 و   مقـدس  را تـا آن ۲۶ را فداي كليسا كند،    او حاضر شد جانش   .   داشت  خود را دوست  

 بتوانـد    ترتيـب   اين و به۲۷ را شستشو دهد،   خدا آن    تعميد و كلام    پاک سازد و با غسل    
 و    و چـروک يـا عيـب         لكـه    هيچ  شكوهمند و پاک براي خود مهيا سازد كه       كليسايي  

 رفتـار كنـد و او را          با زنـش     شكل   همين  شوهر نيز بايد به   ۲۸.  نشود   ديده  نقصي در آن  
  پـس .  يكي هستند    واقع در و شوهر     زن.  بدارد   از وجود خود دوست     قسمتي  همچون

   كـرده    و محبت    لطف   خويشتن   به  كند، در اصل     مي   را محبت   وقتي شوهري همسرش  
   مراقبـت   آن از     و علاقـه     با عشق   زند، بلكه    نمي  خود لطمه   بدن   به  هيچكس۳۰و۲۹.  است
آورد، كليـسايي      مي   بعمل  ود يعني كليسا مراقبت    خ  بدن از     مسيح  كه  كند، همانگونه   مي
  .  هستيم  ما اعضاي آن  همه كه
، بايد     از ازدواج   مرد پس «: فرمايد   آسماني مي    و شوهر، كتاب     زن  در مورد يكي بودن   ۳۱

 دو   بپيونـدد، و آن      همسر خويش    به  از پدر و مادر خود جدا شود تا بتواند بطور كامل          
  ، امـا مثـال    دشوار است  موضوع  درک اين    كه  دانم   مي ۳۲» .هند بود ، يكي خوا     پس  از آن 

  .  ما با مسيح  رابطه  دادن  براي نشان خوبي است
 بدارد،   شوهر بايد همسر خود را مانند وجود خود دوست        :  كنم   تكرار مي   بنابراين۳۳

  . نمايد  از شوهر خود، او را احترام  نيز بايد با اطاعت و زن
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     و والدين فرزندان
، زيـرا      كار درسـتي اسـت       اين   كنيد كه   ، پدر و مادر خود را اطاعت        اي فرزندان 

 از    حكـم   نخـستين ۲.   است   سپرده   ايشان   دست  خداوند اختيار زندگي شما را به     
» ! نمـا   پدر و مادر خـود را احتـرام        «  كه  باشد، اينست    مي   همراه   با وعده   كه»   فرمان  ده«
 داريـد،     پـدر و مـادر خـود را نگـاه            اگر احتـرام     كه  ، اينست    خدا داده    كه اي  و وعده ۳

  .  خواهيد داشت عمري طولاني و با سعادت
   از حـد سـرزنش       بـيش  را  نفرزنـدانتا :  مداردر اينجا سخني نيز با شما پدر و مادرهـا           ۴

  محبـت بـا   پـسندد،      خداوند مـي    كه را آنطور     ايشان.  مبادا دلگير و عصبي شوند     ،نكنيد
  . دهيد  را پند و نصيحت  خدا ايشان  كنيد، و از كلام تربيت

  
  غلامان و اربابان

   را از صميم     نماييد و ايشان     اطاعت  و احترام    دنيا با ترس     در اين   ، از اربابتان    اي غلامان ۵
   وظـايف  طوري نباشد كه۶. كنيد مي   را خدمت  مسيح   تصور كه    كنيد، با اين    خدمت  قلب

 خـالي     دهيد، و وقتـي نيـستند شـانه          انجام   خوب   در حضور ايشان    خود را فقط  كاري  
 ،دهنـد    مـي    انجـام   دل و     جـان  خدا را با     خواست  كه   مسيح  خادمين   همچون  بلكه. كنيد

 براي    مانند آنكه    كار كنيد، درست     و علاقه   با عشق ۷.  دهيد   خود را انجام     وظيفه  هميشه
 آزاد،    باشـيد چـه      غـلام    چـه    نكنيد كه   فراموش۸.   براي انسان   كنيد، نه خداوند كار مي    
  . فتگر خواهيد  دهيد، از خداوند پاداش  مي  انجام  نيكو كه براي هر عمل

   ايـشان    بـه   كه رفتار كنيد، همانطور       خود درست    و زيردستان   ، با غلامان     اربابان و شما ۹
 شـما     نكنيد كـه    فراموش.  را تهديد نكنيد    آنان. مايند رفتار ن    با شما درست     كه  نيز گفتم 

 داريـد و او از كـسي         شـما هـر دو يـک اربـاب        .   عيسي مسيح    هستيد، غلام    غلام  هم
  .كند طرفداري نمي

  
    روحاني  جنگ اسلحه

 خـود، نيـرو       خداونـد در درون      عظـيم    از قـدرت     كـه   خواهم   از شما مي    در خاتمه ۱۰
هاي خدا مجهز كنيـد تـا بتوانيـد در             سلاح  خود را با تمام   ۱۱! بگيريد و زورآور شويد   

 ما بـا انـسانها        جنگ  بدانيد كه ۱۲.  ايستادگي نماييد   ها و نيرنگهاي شيطان     برابر وسوسه 

۶
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  جنگـيم   نـامرئي مـي    ما با موجودات  دارند؛ بلكه  و خون  گوشت ، انسانهايي كه  نيست
   شـيطاني و فرمانروايـان      نـي بـر موجـودات     كنند، يع    مي   بر دنياي نامرئي حكومت     كه

 در دنيـاي     شرور كـه    ، با لشكرهايي از ارواح       ما با اينهاست    بلي، جنگ . شرور تاريكي 
  .كنند  زندگي مي ارواح

  ، اسـتفاده    ، شـيطان     دشـمنتان    حملـه    هنگام  هاي خدا به    يک سلاح   ، از يک    بنابراين۱۳
  اييـد و در آخـر، بـر پايهـاي خـود محكـم       نم هاي او را دفـع    كنيد، تا بتوانيد حمله   

  .بايستيد
را »  خـدا   عـدالت   زره« و   ببنديد كمر    را به  » راستي  كمربند محكم « منظور،    اما براي اين  ۱۴
  ، پيغـام     جـا رفتـه      همـه    پا كنيد تا بـه      را به »  بخش   آرامش   انجيل  كفش «۱۵.  نماييد  بر در

   تيرهاي آتـشين   را نيز برداريد تا در مقابل     »  ايمانسپر  «۱۶.  نماييد   اعلام   همه   را به   انجيل
  را كـه  »  شمشير روح «را بر سر بگذاريد و      »  كلاهخود نجات «۱۷.  بمانيد   محفوظ  شيطان
  . گيريد ، بدست  خداست  كلام همان

   خواسـت   مطـابق   چيزهـايي را بخواهيـد كـه       در دعـا از خـدا آن      !  دعا كنيد   هميشه۱۸
 بـا     ايمانداران   او بگوييد، و براي همه       و نيازهاي خود را به      يلمسا.   است  القدس  روح

   نيز دعا كنيد تا وقتي با دليري بـا ديگـران            براي من ۱۹.  دعا كنيد    زياد و جديت    اشتياق
تواننـد     نيـز مـي      غيريهوديـان    چگونـه    كه  دهم   مي   و شرح    گويم   خداوند سخن   درباره
   همـين    اعلام  ، بسبب   در واقع ۲۰.  بدهد   من   را به   ب مناس  كلمات  پيدا كنند، خدا    نجات
 و    نيز با شجاعت     حتي در زندان    اما دعا كنيد كه   .  برم   بسر مي    در زندان    كه   است  پيغام

  .  بگويم  سخن  مسيح  بايد، درباره آنطور كه
  

  سلامهاي پاياني
   و از آنچـه      مـن   لبرادر عزيز ما و خدمتگزار وفادار خداوند، از احـوا         »  تيخيكوس«۲۱
،   فرسـتم    منظور نزد شما مي      همين   به  او را فقط  ۲۲.   خواهد ساخت   ، شما را آگاه     كنم  مي

  . گرديد  و تشويق  او دلگرم  سخنان  ما با خبر شويد و با شنيدن تا از چگونگي حال
  ش عزيز آرام ـ    شما برادران   ، به    خداي پدر و خداوند ما عيسي مسيح         كه  كنم  دعا مي ۲۳

   بـا خلـوص      كساني باشـد كـه       تمام   نصيب   مسيح  فيض۲۴.  عطا كند    و ايمان   و محبت 
  .دارند  مي  را دوست ، خداوند ما عيسي مسيح نيت


